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عارف جان سوخته»؛ رمانی فرانسوی ایرانی»

«عارف جان سوخته؛ داستان شورانگیز زندگی مولانا»

از آثار داستانی شناخته شده در بازار نشر ایران 

درباره مولاناست. نهال تجدد، نویسنده این رمان،

ایرانی است اما در فرانسه زندگی می کند و کتابش 

را هم به فرانسوی نوشته است. بااین حال سال ها 

اقامت در غرب مانع از دل بستگی اش به فرهنگ 

زادگاهش نشده است و از سویی، با منابع فارسی 

آشنایی درخوری دارد که به یاری او در نوشتن «عارف 

جان سوخته» آمده است. این کتاب که نام اصلی اش 

«رومی سوخته» است، به نوعی زندگی نامه داستانی 

ی شخصی  ها د ا ید ز رو ست که ا ین ا لد ا   ل جلا

مربوط به او تا وقایع تاریخی زمانه اش را روایت 

کرده است. راوی داستان، حسام الدین چلبی، از 

مریدان محبوب مولاناست که علاقه و توجه عارف 

و شاعر نامدار به او در حدی بوده که به دفعات 

در کتاب «مثنوی» از او نام برده و قدردانی کرده 

«بلندقامت بود و  است. بریده ای از کتاب را بخوانید:

بسیار لاغر؛ پوست و استخوان. طاقت سرما نداشت 

و عبای نمدی سیاه آستین گشادش را به دور خود 

پیچیده بود. موهایش به رنگ آسمان پیش از باران،

از کلاه قایق مانندش بیرون زده بود. تند راه می رفت 

و نگاهش به شهر، دکان هایش، مردمان و جانورانش 

به نگاه گردشگران و تازه واردان نمی ماند. گاهی 

ایستاد، نگاهش  در برابر پیشخان حصیربافی می 

ها، حصیرها، پرهای کاه  ، زنبیل  در میان سبدها

و نی ها گم می شد. فروشنده سبدی حصیری یا 

چیزی از آن دست به او عرضه می کرد. اما پاسخی 

نمی شنید. به ندرت به سؤال هایی که از او می شد،

پاسخ می گفت. باد بر چهره نحیفش می تاخت و آن 

را همچون پوست نوشته ای در برابر آتش، چروکیده 

می کرد. ابرو درهم می کشید و به 

دشواری با سرما، سرمای شدیدی که 

در آخر پاییز به قونیه هجوم آورده بود،

آمد. به مرد حصیرباف  ر می   کنا

گفت: من پیرمرد، در این سرما...

متوجه  سش  ف حوا با ما حصیر ا

: خوب به  ز کالایش بود تعریف ا

، ه کن ین زنبیل نگا ی ا ها   سته د

ر  ! د ست ببین تهش چه محکم ا

این شهر، هیچ سبدی با سبدهای 

ین زنبیل  . ا بری نمی کند من برا

تواند مردی را تا آسمان  حتی می 

حمل کند.

من برای رفتن به آسمان نیازی به زنبیل تو ندارم.»

این کتاب را مهستی بحرینی از فرانسوی به فارسی 

برگردانده و انتشارات نیلوفر در ۳۹۸صفحه چاپ کرده 

است.

کیمیاخاتون»؛ روایتی پردردسر»

آثار داستانی بلندی که بدون حضور قهرمانان زن شکل 

گرفته باشد، نادر هستند و اساسا حضور شخصیت 

زن در داستان می تواند به آن جان بیشتری ببخشد.

 سعیده قدس، نویسنده رمان محبوب «کیمیاخاتون»،

هم سراغ یکی از زنان شبستان مولانا رفته و با پرورش 

او توانسته است داستانی پرخواننده بیافریند و ضمن 

آن به دیگر شخصیت های مهم این ماجرا بپردازد.

کیمیاخاتون دختر همسر جلال الدین از شوهر سابقش 

است که مهرش به دل مراد مولانا یعنی شمس تبریزی 

می افتد. شمس پیری شصت ساله و عارفی است که 

مرید زاهدش را به وادی خودش کشانده است و 

مخالفانی جدی در میان اطرافیان این مرید (مولانا) 

دارد. مخالفت ها در خواستگاری شمس از دخترخوانده 

مولانا نیز خود را نشان می دهد و به جز جلال الدین 

هیچ کس با این وصلت موافق نیست. خود کیمیاخاتون 

هم دل در گرو محبت علا ءالدین، فرزند مولانا، دارد 

اما در ادامه اتفاقات دیگری می افتد... در بخشی از 

کتاب آمده است:«هنوز مادرم تنها مشاورم بود. بی آنکه 

نیازی به توضیح زیادتر ببینم، از او پرسیدم: مادر! 

اگر با یکی قهر کرده باشیم و بعد گناهش را بخشیده 

باشیم و بخواهیم با او آشتی کنیم، باید چه کار کنیم؟ 

مادرم کمی فکر کرد و با لبخندی پروقار و بزرگ منشانه 

گفت: تا ببینیم کی هست! گفتم کسی که نمی خواهم 

اسمش را بگویم.

این بار لبخندی پرمعنی تر صورت پف کرده اش را که 

دانسته بودم عارضه آخرین روزهای بارداری است،

روشن کرد و با تکان سر گفت: بستگی به اهمیت آن 

دوست و موضوع دارد [...] در راه احساس غریبی 

داشتم. دلم می خواست زار بزنم. فکر می کردم همه،

به خصوص بهاءالدین و کرامانا بدجوری نگاهم 

می کنند. از علاءالدین که مقصر اصلی بدحالی ام بود و 

همه اتفاقات زیر سر او بود، نفرت داشتم و ابدا نگاهش 

نمی کردم. وقتی می دیدم زنجره ها (جیرجیرک ها) 

به جایم زار می زنند و آسمان غروب را در طول راه 

می انبازند، لذت غمگینانه ای می بردم. صدا، صدای 

حال من بود: بی معنی و مبهم و غم انگیز و بی آغاز 

و فرجام.»

» را نشر چشمه در  ریخی «کیمیاخاتون رمان تا

۲۸۵صفحه منتشر کرده است.

ملت عشق»؛ پرفروش و عاشقانه»

«ملت عشق» نوشته الیف شافاک،  نویسنده ترکیه ای   

انگلیسی  رمانی است که از دو روایت موازی تشکیل 

شده است. یکی مربوط به سده هفتم هجری و درباره 

ماجراهای شمس و مولانا در قونیه است و دومی 

درباره زنی به نام اللا روبینشتاین در بوستون آمریکا.

اللا ویراستاری کتابی به نام «چهل قانون عشق» درباره 

دیدار شمس و مولانا را به عهده می گیرد و همین امر 

تغییراتی در زندگی او ایجاد می کند. این کتاب در 

ترکیه و ایران فروش زیادی داشته است و مخاطبان 

بسیاری آن را خوانده اند. و این هم پاره ای از متن کتاب:

«بعد از شام بچه ها به اتاقشان رفتند و اللا پشت میز 

تنها ماند. سکوتی که اطرافش را گرفته بود، لحظه ای 

سنگینی کرد و دلش زیر بار اوهام له شد. غذاهایی که 

آن همه برای پختشان زحمت کشیده و وقت گذاشته 

بود، یک باره به نظرش بیهوده و بی مزه رسیدند. حتی 

بی آنکه متوجه بشود دلش برای خودش می سوخت.

در آستانه چهل سالگی بود. چهل سال توی این دنیا 

گذرانده بود. ترسید که نکند زندگی اش را بیهوده به هدر 

داده باشد. با آنکه محبت بی پایانی در وجودش داشت و 

می خواست ایثارش کند، کسی از 

او محبت طلب نمی کرد. ذهنش به 

طرف ملت عشق رفت. شخصیت 

شمس تبریزی توجهش را جلب 

کرده بود. با حالتی نیمه شوخی 

زیر لب گفت: ای کاش دوروبرم 

کسی مثل او بود. به زندگی ام 

را که ین  ا  ، بخشید   رنگ می

ا  ر  « عشق ملت  » « ! مطمئنم  

انتشارات ققنوس با برگردان 

فارسی ارسلان فصیحی  از ترکی 

در ٥١٢صفحه به چاپ رسانده 

است.

مواجهه زاهد و عارف بر صحنه رمان

نگاهی به ۳ رمان درباره مولاناجلال الدین و حاشیه های زندگی او

 خسرو فرمند

 برخی بزرگان فرهنگ ایران 

کتاب خوان
انــد که  بخت آن را داشــتــه 

نــه تــنــهــا بــه قــلــب اهــالــی 

جغرافیای ایران و اسلام راه 

، بلکه مرزها را  ا کنند پید

درنوردند و به دل مردمانی از دیگر زبان ها و 

. ها و مذاهب نیز خوش بنشینند فرهنگ 

الدین محمد بلخی یا همان مولانا یا  جلال 

مولوی، شاید مشهورترین نماینده فرهنگ ما 

در جهان امروز باشد. این شاعر و عارف بزرگ 

ایرانی سده هفتم هجری که در میان همسایگان 

ما نیز کشورهایی مدعی تعلق او به خود هستند،

آثار مشهورش را به فارسی خلق کرده است و 

در کنار شصت هفتادهزار بیت نوشته منظوم 

او («دیوان شمس» و «مثنوی معنوی») و آثار 

متعدد منثورش («فیه مافیه» و «مکتوبات» و...) 

که به زبان فارسی نوشته شده اند، فقط نزدیک 

به هزار بیت عربی و حدود پنجاه بیت یونانی 

و ترکی دارد. بااین همه، جهان گسترده و غنی 

مولانا در پوسته زبــان محصور نمانده و به 

زبان های گوناگون ترجمه شده و پای شاعر 

نامی ما را به جای جای کره زمین کشانده است.

از سده نوزدهم میلادی آثار او در آمریکا به 

انگلیسی برگردانده شده و در روزگار ما و همین 

دهه های اخیر حتی به موسیقی رسوخ کرده 

هایی از گــروه کُلدپلی و  است (مانند ترانه 

گُلدی هان و...). امروز متن انگلیسی شعر مولانا 

و به قول غربی ها رومی، جزو پرفروش ترین های 

بازار کتاب ایالات متحده است. اما ادبیات 

داستانی به مفهوم امروزی آن -شکلی که سده 

هفدهم میلادی با رمــان «دن کیشوت» اثر 

سروانتس اسپانیایی رایج شد- نیز از مولانا 

الدین غافل نبوده اســت. شخصیت  جلال 

جذاب او و ژرفای محتوای آثارش و همچنین 

رخدادهای زندگانی او به ویژه معروف ترینش 

یعنی دیدار فوق العاده اثرگذار مولوی با شمس 

تبریزی سوژه هایی وسوسه برانگیز پیش روی 

رمان نویس می گذارد. در ادامه، نمونه هایی از 

آثار داستانی ای را معرفی خواهیم کرد که به 

این شاعر شوریده نامی پرداخته است.
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با حضور تولیت آستان قدس رضوی، از کتاب «شیشه ھای 
ترک خورده» رونمایی شد

رکوردداران سنگر مقاومت
مــقــدس، مراسم رونمایی از کتاب  زمــان با هفته دفــاع  هــم 

«شیشه های ترک خورده» در منزل شهیدان شیشه چی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی،

مجید عسکری رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، جمعی از 

مدیران و مسئولان فرهنگی استان و خانواده های شهدا و 

ایثارگران انقلاب، در این برنامه که به همت دفتر روایت هور 

و حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی شکل گرفت،

حضور داشتند. علی اصغر شیشه چی راوی کتاب، مریم عرفانیان 

نویسنده کتاب و علی پیراسته راوی دفاع مقدس نیز در این برنامه 

به بحث و گفت وگو درباره این اثر پرداختند.

۸ پسر و ۲ داماد در جبهه های حق علیه باطل

مریم عرفانیان، نویسنده اثر، درباره این کتاب، گفته است:

خانواده شیشه چی اهل مشهد و از خانواده های بااصالت این 

شهر به حساب می آیند. شغل اصلی آن ها شیشه بری است و 

گفته می شود اجدادشان در نصب شیشه های مسجد گوهرشاد 

اند. او همچنین با اشاره به اینکه اعضای  همکاری داشته 

خانواده شیشه چی حضور بسیار فعالی در جبهه ها داشته اند،

گفت: از این خانواده، پدری با هشت پسر و دو داماد به جبهه 

رفته اند و در نهایت دو پسر و یک داماد به شهادت می رسند.

آقاعلی اصغر و یکی دیگر از برادرانشان به نام جعفر نیز جانباز 

شده اند. شاید بتوان گفت خانواده شیشه چی رکورددار حضور 

در جبهه از نظر تعداد هستند و با یک بررسی بیشتر بتوان 

ادعا کرد که در هیچ مقطعی از دوران دفاع مقدس، جبهه خالی

 از آن ها نبوده است.

با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم

در این مراسم، مجید عسکری، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی 

خراسان رضوی، دربــاره لزوم پرداختن به چنین سوژه هایی 

گفت: خلأ چنین سوژه هایی در تولیدات هنری خود، بسیار 

زیاد دیده می شود و از تولیت آستان قدس رضوی می خواهیم به 

دست اندرکاران در حوزه های مختلف توصیه کند به صورت جدی تر 

به این مقوله توجه کنند. او همچنین به این نکته اشاره کرد که 

«ما با نقطه مطلوب فاصله زیادی 

داریم. رهبر معظم انقلاب در 

سخنرانی های خود از حوزه 

هنری خواسته اند تلاش های 

خود را در این زمینه ها بیشتر 

کنند و ما نیز باید در راستای 

این مطالبه، تلاشمان را بسیار 

افزایش دهیم.»

ین  ز ا هایی ا خوانش بخش 

کتاب و امضای تابلو یادبود 

های دیگر  این اثر از بخش 

این برنامه بود.

شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۸
۱۴۴۵ ربیعالاول ۱۴
شـــــماره ۴۰۴۵

رویداد

۵۰
نوشتند نامه به هر کشوری

به هر نامداری و هر مهتری

از اسکندر فیلقوس بزرگ

جهانگیر و با کینه جویان سترگ

سر نامه از پادشاه کیان

سوی کارداران ایرانیان

درم را به نام سکندر زنید

بکوشید و پیمان ما مشکنید

کسی کو ز فرمان ما بگذرد

به فرجام از آن کار کیفر برد

«اسکندر» به روایت شاهنامه فردوسی با شکست دادن 

«دارا» پادشاه ایران می شود. این روایت مطابق تاریخ 

است؛ آنجا که «اسکندر مقدونی» با هدف جهان گشایی 

به ایران می آید و «داریوش سوم هخامنشی» را شکست 

می دهد و بر تخت فرمانروایی می نشیند. در حماسه ملی 

ایران نیز روایت دوران پادشاهی اسکندر و روایت های 

پس از آن به «قسمت تاریخی شاهنامه» مشهور است.

فردوسی می گوید: [وقتی اسکندر بر تخت پادشاهی 

نشست] به بزرگان و کارداران سرزمین های تابعه ایران 

از سوی «اسکندر» پسر «فیلقوس» که جهانگیر و منتقم 

است نامه نوشتند و او را در ابتدای این نامه «پادشاه 

ایرانیان» خواندند و اعلام کردند که باید سکه ها را به نام 

«اسکندر» ضرب کنند و کسی از فرمان این پادشاه 

سرپیچی نکند زیرا سرپیچی کننده از فرمان او به سختی 

مجازات می شود.

در این بیت ها «کشور» یعنی سرزمین های تابعه ایران،

«اسکندر فیلقوس» یعنی اسکندر  «مهتر» یعنی بزرگ،

پسر فیلقوس و «فیلقوس» شکل دیگری از «فیلیپ» نام 

«سترگ با کینه جویان» پدر اسکندر در تاریخ است،

یعنی کسی که با معاندان به سختی برخورد می کند،

«درم» یعنی «سکه  «کیان» در اینجا یعنی «ایرانیان»،

نقره» و در اینجا منظور این است که باید نام «اسکندر»

روی سکه های رسمی ضرب شود یعنی پادشاهی او 

«گذشتن از  به رسمیت شناخته و اعلام عمومی شود،

فرمان» نیز به معنای پیمان شکنی و سرپیچی از اوامر 

پادشاه است.

نکته درخور توجه در «داستان پادشاهی اسکندر»

به روایت شاهنامه فردوسی آن است که این داستان 

دچار تناقضی شده است؛ در ابتدا او با اصالتی ایرانی 

عنوان شاه آرمانی معرفی می شود، اما بعدها  و به 

حکیم توس در «داستان اردشیر بابکان» از قول یکی 

از شخصیت های دانا و آگاه از این شاه مقدونی در 

ردیف شاهانی همچون «ضحاک» و «افراسیاب» به عنوان 

«نگه کن که  شاه ناسزاوار و زشت نام معرفی می شود:

ضحاک بیدادگر/ چه آورد از آن تخت شاهی به سر/ هم 

افراسیاب آن بداندیش مرد/ کز او بدُ دل شهریاران 

به درد/ سکندر که آمد بدین روزگار/ بکشت آن که بدُ در 

جهان شهریار/ برفتند و زیشان جز از نام زشت/ نماند و 

نیابند خرم بهشت!» به گفته برخی پژوهشگران، معرفی 

«اسکندر» به عنوان شاه ایرانی تبار در داستان های کهن 

ایرانی به نوعی تطهیر چهره او برای کم رنگ کردن ننگ 

شکست و پررنگ کردن غرور ملی بوده است.
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مولانا   نامی فراتر از مرزها
  مصادره مفاخر سال هاسـت که شـنیده می شـود.

البتـه برخـی از ایـن ادعاهـا بسـیار خنـده دار و 

بی مبناست (مثل ادعای یک کشور عربی حاشیه 

خلیج فـارس کـه بگویـد ابن سـینا و بیرونـی از 

ماسـت)؛ امـا برخـی از آن هـا بـرای ادعـای خـود 

سـند و دلیـل می آورنـد ماننـد مولانـا کـه ایـران و 

افغانسـتان و ترکیـه مطـرح می کننـد. آنچـه در نگاه 

اول مهم اسـت، این اسـت که این بزرگان آن چنان 

پیام هایـی بـرای بشریـت دارنـد کـه در چهارچـوب 

مـرز و کشـوری نمی گنجنـد و در نـگاه دوم اینکـه 

شـخصیتی ماننـد مولـوی کـه در روزگار مـا 

بیـش از دیگـر مفاخـر فارسـی زبان جهانـی 

شـده اسـت، زبـان شـعرش خـود گویـای این 

است که از چه آب و خاکی سر برآورده است.

نه تنها اصل مثنوی و دیگر تألیفات و سخنان 

مولـوی فارسـی اسـت، بلکـه برخـی ازجملـه 

عبدالحسین زرین کوب بر این باورند که در دوران 

مولـوی زبـان مـردم کوچـه و بـازار قونیـه نیـز زبـان 

فارسی بوده است. به هر روی، مولانای فارسی زبان 

در سـپهر اندیشـه جهان امروز چنان نام و آوازه ای 

یافته اسـت که پس از پرفروش شـدن ترجمه شـعر 

مولانـا در آمریـکا، کلمـن بارکـس، مولوی شـناس 

غربـی، گفتـه بـود «مولانـا آمریـکا را فتـح می کنـد».

در سـال های اخیر مولانا و افکار و اندیشـه اش در 

آمریکا شـیفتگان زیادی پیدا کرده اسـت. از میان 

زمینـه  ر  د یـی  یکا آمر ن  و محققـا ن  عرا شـا

مولاناشناسـی و ترجمـه اشـعار او، رابـرت بـلای و 

کلمـن بارکـس معـروف هسـتند. بـلای از 

سال۱۹۸۰ شـیفته مولانا شـد و گزیده ای 

از اشعار مولانا را با عنوان «شب و خواب»

ترجمـه کـرد. دو سـال بعـد نیـز ترجمـه 

اشـعار مولانـا را بـا نـام «وقتـی مـی انگـور 

می شود» به چاپ رساند. او کلمن بارکس 

ر  د  . کـرد شـنا  آ نـا  مولا بـا  هـم  را 

سال۱۳۸۵ دانشـگاه تهـران بـه کلمـن 

بارکـس دکـترای افتخاری زبان و ادبیات 

فارسـی داد. بارکس در این مراسـم گفته 

بـود کـه مولانـا بـه مـردم آمریـکا آموختـه 

اسـت کـه بـه اسـلام عشـق بورزنـد. درباره 

مولوی خیلی پیش از این ها هم مطالبی 

در سـفرنامه های اروپاییـان نگاشـته شـده بـود.

نام هایی که از مولانا گفته و نوشته اند، از کشورهای 

گوناگون و فراوان اسـت: جورجیوس دی هانگریا،

دولـوار، هانـس کریسـتن اندرسـن، خانـم پـاردو،

بارون برنارد کارادو، خانم لوسی جی گارنت، ژوزف 

فـون هامـر پورگشـتال، فریدریـش روکـرت، گـراف 

فون پلاتن، آلسـاندرو بوزانی، هانس ماینکه، فیتز 

جرالد، امرسن، ادوارد بایلز کاول، ویلیام ردهاوس،

ادوارد هـنری وینفیلـد و جـان آربـری. امـا در ایـن 

میـان نام هـا برخـی بیشـتر می درخشـد ماننـد 

نیکلسون، آنه ماری شیمل و کلمن بارکس.

دیپـاک چوپـرا، مؤلـف کتاب هـای پرفـروش را هـم 

از یاد نبریم. او با انتشـار «عاشـقانه های رومی» به 

جرگه بازنویسان انگلیسی آثار مولانا پیوست. هم 

ایشـان بـود کـه باعـث شـد پـای «رومـی» بـه مـد نیز 

باز شود. دوناکاران با الهام از ترجمه های دیپاک 

چوپـرا از «عاشـقانه های رومـی» لباس هایی 

طراحی کرد و به نمایش گذاشـت. موسـیقی 

«هدیـه عشـق» نیـز بـا صـدای خواننـدگان 

مشـهور جهـان روی صحنـه رفـت. از نـوزاد 

تارهان، از پژوهشگران و روان شناسان ترک،

هـم یـاد کنیـم کـه در «مثنوی تراپـی» تـلاش 

کـرده اسـت بـا اسـتفاده از روش شناسـی 

علمـی امـروز، آموزه هـای مولانـا را مناسـب 

بـا ایـن عـصر از نـو تفسـیر کنـد.

این هـا خـود گویـای ایـن اسـت کـه مولانـای 

ایرانـی جهـان اندیشـه را درنوردیـده اسـت،

امـا در ایـن میانـه مـا چـه کرده ایـم. تأکیـد 

می کنـم کـه نـگاه مـن بـه مصـادره بـزرگان علـم و 

ادب متعصبانه نیسـت و معتقدم این از افتخارات 

ماسـت کـه آدم هایـی از حـوزه زبـان فارسـی سر 

برآورده انـد کـه امـروز دیگـران بـرای مصـادره آن ها 

سرودسـت می شـکنند. جـای سربلنـدی دارد کـه 

یکـی مثـل مولانـا در اقلیم تاریخی خراسـان بزرگ 

بالیـده اسـت و امـروز نـام او در جهـان، یادآور تاریخ 

ادبیـات و اندیشـه ایـران بـزرگ و فرهنـگ شرقـی 

اسـت. اما نکته اینجاسـت وقتی ترکیه مولانا را به 

صرف اینکه در قونیه آرمیده است، شاعر ترکیه ای 

معرفـی می کنـد و توانسـت سـال۲۰۰۷ را بـه نـام او 

در جهـان ثبـت کنـد، مـا چـه کرده ایـم. ترکیه سـکه 

بـه نـام مولانـا زد، قطـار مولانـا راه انداخـت، لبـاس 

بـه نـام مولانـا طراحـی کـرد و در یـک کلام مولانـا 

را صرفـا بـا عنـوان «رومـی» بـه جهـان عرضـه کـرد 

و قونیـه را بـه شـهر ویـژه گردشـگری تبدیـل کـرد و 

مـا چـه کرده ایم.

در سیاسـت های کلان فرهنگـی چقـدر بـرای 

پاسداشـت و معرفـی مفاخـر سرمایه گـذاری 

کرده ایـم؟ در همیـن مشـهد که امـروز بزرگ ترین 

شـهر در سرزمین خراسـان بزرگ اسـت و باید آن 

تاریـخ ادبـی و علمـی و هـنری خراسـان بـزرگ را 

نمایندگـی کنـد، چـه فرصت هایـی را برای معرفی 

مفاخـر پیش بینـی کرده ایـم؟

معرفـی مفاخـر برنامـه می خواهـد. دیگـران اگـر 

مصـادره می کننـد، بـه شـعار و سـخنرانی بسـنده 

نمی کننـد. همایـش و جشـنواره می گذارنـد،

اسـکناس چـاپ می کننـد، در گوشـه وکنار کشـور 

جاهـا و مکان هـای درخـور و آبرومندانـه ای را بـه 

نامشـان ثبـت می کننـد، فیلـم و سریـال و تئاتـر 

می سـازند، سـمفونی تولیـد می کننـد، برخـی 

کالاهـا و تولیـدات اسـتراتژیک علمـی و نظامـی 

و خدماتـی را بـه نامشـان می نهنـد، جایزه هـای 

ریـزی می کننـد و در یـک کلام  جهانـی طرح 

سرمایه گـذاری می کننـد تـا نـام هریـک از ایـن 

مفاخـر بارهـا دیـده و شـنیده شـود.

مولانا افتخار دو کشور ایران و افغانستان است و 

فخر کشورهای فارسی زبان و شایسته تر آن است 

که در مشهد پررنگ تر دیده شود و او که به تعبیر 

رهـبر معظـم انقـلاب مثنـوی اش «گنجینه معارف 

الهی» اسـت، اول به جوانان خودمان شناسـانده 

شـود و در گامـی دیگـر بـرای معرفـی او بـه جهـان 

اندیشـه به عنـوان کسـی کـه ریشـه در ایـن آب و 

خاک دارد، بکوشـیم.
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 او همچنین به این نکته اشاره کرد که 

ما با نقطه مطلوب فاصله زیادی 

 رهبر معظم انقلاب در 

سخنرانی های خود از حوزه 

هنری خواسته اند تلاش های 

خود را در این زمینه ها بیشتر 

کنند و ما نیز باید در راستای 

 تلاشمان را بسیار 

ین  ز ا هایی ا خوانش بخش 

کتاب و امضای تابلو یادبود 

های دیگر  این اثر از بخش 

«شمس و مولانا» اثر استاد محمود فرشچیان

 ابرو درهم می کشید و به 

 سرمای شدیدی که 

 به مرد حصیرباف 

متوجه  سش  ف حوا با ما حصیر ا

 خوب به 

ر  ! د ست ببین تهش چه محکم ا

 هیچ سبدی با سبدهای 

ین زنبیل   ا

تواند مردی را تا آسمان  حتی می 


